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  چكيده

ــه  ــن مقال ــدف اي ــادي و    ،ه ــدهاي بني ــي انضــمامي نق ــدهاي عمل ــابي برآين ارزي
توانـد  هاي فوكويي ميتبارشناختي فوكو از مدرنيته است و دلالتي است كه انگاره

آن اسـت كـه در    فوكـو بـر  . براي نظام سياسي و كنشگري سياسي داشـته باشـد  
مسئله اين است كه پـذيرش  . شودمدرن از قدرت و دانش استعلازدايي ميدوران 

چـه پيامـدي در نگـاه مـا بـه كنشـگري سياسـي، دولـت و          »استعلازدايي قدرت«

شود كه وي امـرِ  نگاه استعلازدايانة فوكو موجب مي. خواهد داشت 1منديحكومت
چارچوبي نـامتعين  سياسي را چونان امري حاكميتي ننگرد و با جاي دادن آن در 

آنگونـه  . منـدي بنامـد  كه همزمان هم فرهنگي و هم سياسي است، آن را حكومت
 شده، امرِ سياسي حـاكميتي همـراه نيسـت كـه    كه در اين چارچوبِ استعلازدايي

ــه انجــامِ آنچــه خــود در  ــر، . ســر دارد، وادار كنــد شــخص فرودســت را ب در براب
اي كـه  گونـه  گـذارد، بـه  ثير ميتأشوندگان مندي بر شيوه كردار حكومت حكومت

شود و آنان دهي در رفتار روزانه آنان فراهم ميزمينه خودتغييردهي و خودسامان
شوند كه نخواهند، بلكه آزادانـه و از رهگـذر همـان فراينـد     به كاري واداشته نمي

در پاسـخ بـه    .شـود ، سلطه بر آنان اعمال مـي 2شدگي يا عينيت يافتن سوژهسوژه
بـه عنـوان يـك ابـزار      مـوريس باربيـه   »مدرنيتـة سياسـيِ  «ة نظري ـاز  ،هاين مسئل

رهنموني براي تعريف امر سياسي استفاده شـده اسـت و روش كاربسـت آن نيـز     

                                                 
 ali_salehi62@ut.ac.ir                                   دانشگاه آزاد اسلامي سمنان، علوم سياسياستاديار گروه  *

1. Governmentality 

2. Objectification of the subject 
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 -دوگانة آزادي، »مدرنيتة سياسي«در نظرية . آرتور لاوجوي است »هاي تاريخ ايده«

با برتري حـق و  شود، آنگونه كه سلطه در دو سطح دولت و جامعة مدني طرح مي
فرضية مقالـه  . شوددموكرات همخواني مي آزادي بر سلطه با نظام سياسي ليبرال

 و ليبـرال  »مدرنيتـة سياسـي  «در  »برتـري چيرگـي  «اين است كه بـاورِ فوكـو بـه    

سـازي بـراي طـرح    بـه زمينـه  ) به عنوان نظام سياسي همخوان با آن(دموكراسي 
  . انجامددموكراسي راديكال ميليبرال

   

دموكراسـيِ  ليبـرال  شـدگي، ژه جايگزين مدرنيته سياسي، سـو  :هاي كليدي واژه

   .، فوكو، آگونيسمراديكال
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  مقدمه 

را همچون پيامـد منطقـي و    »دموكراسيراديكال«تنها  هدف اين پژوهش اين است كه نه

برآيند عملي انديشة فوكو در حوزة سياسي و به عنوان نظام سياسي مطلوب در نگـاه وي  
هايي چون لاكلائو و موفه به عنوان پيشـتاز  برشمرد، بلكه فوكو را پيش از پساماركسيست

  . مطرح كند »دموكراسي ليبرال«طرح 

ده است كه در پيشينة پـژوهش  ش اين هدف پژوهش با توجه به كمبودهايي گزينش
در بيشتر كارهاي  ،از يكسو كارهايي كه در شرح انديشة فوكو وجود دارد زيرا ؛وجود دارد

 هـاي مفهـومي آن  شده بر سرشت مفهوم قدرت در انديشة وي با توجه با مرزبنـدي انجام
  . )1390( هيدنس اثر »گفتارهاي قدرت، از هابز تا فوكو«مانند است تأكيد شده 

نقدي بر خرد سياسي، بررسيِ تحليل فوكو از طرز تفكّـر دولـت   «اي چون حتي نوشته

توانـد  در فصل دوم اين كتاب كه مـي . نيز اينگونه بوده است) 1392(نوشته لمكه  »مدرن

 هــا وبــه موضــوع شــكل نظــام سياســي مطلــوب فوكــو بپــردازد، تنهــا بــه نقــل گفتــه  
چون جنگ، دولـت، جامعـه و حكومـت افـراد     هايي هاي وي در دامنة مفهوم گيري موضع

در فصل سوم نيز از طرح مسائلي چون پيوند شـرايط امكـان سـوژه و     .بسنده كرده است
  . رودقدرت فراتر نمي

بـه  نيـز  ) 1392(اثـر فلـزن    »ياجتمـاع  يگـو وفوكو و گفـت «در كتابي متفاوت با نام 

پرسـش   بـه  فوكو بـا  است كهآن  پردازد و برگويي ميوخوانش فوكو بر پاية رويكرد گفت
وي . پيش گيـرد  گويي دروسوژة استعلايي موجب شده است كه رويكردي گفتن كشيد

رسـند كـه   دهد كه به اين نتيجه ميهايي از فوكو قرار ميخوانش خود را در برابر خوانش
  . انجامدشخصي مي نقد سوژة استعلايي در فوكو به انقياد در يك كليت ساختاري غير

اند نيـز ايـن   پرداخته »دموكراسي راديكال«هايي نيز كه به مفهوم سويي ديگر پژوهشاز 

بدون آنكه فوكو را همچـون پيشـتاز    ،اندنظرية مربوط بدان را به لاكلائو و موفه نسبت داده
 هايي كه به زبان فارسي نوشتهويژه در نوشتهاين امر به. نظر گيرند طرح چنين مفهومي در

  . )1383( تاجيك نوشته »استيگفتمان، پادگفتمان و س«مانند  شودشده، ديده مي

 شـالودة فكـري خـود    ،اند كه لاكلائو و موفهديگر موارد تنها به اين امر اشاره كرده در

يـا   »عينيت يافتن سوژه«ويژه تأكيد وي بر به(در طرح اين نظريه را در اثرپذيري از فوكو 
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اثـر پـارچو    »كارگزار سياسي و دموكراسـي راديكـال  «مقاله مانند  اندساخته) شدگيسوژه

)2008 .(  
هاي گذشته است كه سنجشِ نسبت فوكو بـا  كمبود در پژوهش هبر پاية اين دو دست

هدف اين مقالـه بـوده اسـت و بـراي دسـتيابي بـه آن نيـز        ، »دموكراسي راديكال«مفهوم 

  .خاب شده استاي براي آزمون فرضيه انتچارچوب مفهومي زير به عنوان شالوده
  

 به عنوان يك چاچوبِ مفهومي »مدرنيتة سياسي«

 )Taylor, 1991: 1-10(زدايي از همان بنيادها و پديد آمدنِ فردبـاوري  در نتيجة افسون
، دولـت از جامعـة   )378: 1382وبـر،  ( هاي مختلف جامعهداده ميان بخشو تمايزيابيِ روي

عمومي از پهنة خصوصـي   و نوپديد، قلمرويدر اين دگرگونيِ بنيادي . شودمدني جدا مي
آفرينيِ دولت خواهد بـود و  با اين پنداشت كه جامعة مدني بركنار از چيرگي شودجدا مي

انسانِ رهيـده از  . كندرا تضمين مي انسان 1ينيِخودآيشود كه اي برشمرده ميتنها حوزه
 خـود  چهـره متفـاوت بـه    دو ،تنگناها و بندهايِ سياسيِ پيشامدرن نيز در اين چـارچوب 

گونه كه هم شهروند يا عضوِ دولت است و حقوقِ شهروندي دارد و هم فـردي  گيرد؛ آنمي
يني توانـد بـه خـودآي   شده دارد و ميميناست كه عضوِ جامعة مدني است كه حقوقي تض

شـود كـه حقـوق شـهروندي، زمينـة      البته اين امر با اين پنداشت نيز همـراه مـي  . برسد
  .كندآفرين و آزاديِ سياسي وي را فراهم ميوند در سازوكارهاي چيرگيمشاركت شهر

مدرنيتـة  «شـكلي   -هـاي نهـادي  تـوانيم دريـافتي فراگيـر از سـويه    بنابراين زماني مي

كه بر جدايي دولت و جامعـة مـدني يـا ميـان حـوزة عمـومي و        دست دهيم به »سياسي

مدرنيتـة  «انديشـة باورمنـدان بـه     مايةاين انگارة جدايي كه بن. خصوصي انگشت گذاريم

در درازاي چنـدين سـده در    ،دهـد هاي همراه بـا آن را تشـكيل مـي   و پنداشت »سياسي

مدرنيتـة  «چند باورمندان بـه   هر. )19: 1383باربيه، (انديشه سياسي غرب پديد آمده است 

آن هستند كه اين جدايي بـراي   شمرند و برتاريخي برمي - اين جدايي را عيني »سياسي

كشور آمريكا و فرانسـه   دهم و از رهگذرهاي گوناگون در دوبار در پايانِ سدة هجنخستين

                                                 
1. Autonomy 
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بـا سـامانِ سياسـي پيشـامدرني      »مدرنيتة سياسـي «پديد آمده است و موجب جايگزينيِ 

 از. ميـان نبـود   بـه  مستقل از دولت و حقوقِ شهروندي شده است كه در آن جامعة مدنيِ
يني بـر چيرگـي   آن را چونان برتريِ حق و خـودآي  »مدرنيتة سياسي«رو باورمندان به اين

نجيِ وبـر و  گيرنـد كـه بـا ميـا    سير رويكرد انتقادي جـاي مـي   پندارند و در برابرِ خطّمي
بـه   »مدرنيتـة سياسـي  « كه رسد و برآن هستندبه پسامدرنان مي انديشمندان فرانكفورت

1برتريِ چيرگي«
  .رسديني ميق و خودآيبر ح »

 -ها، چونان يـك واحـد  شناسيِ تاريخِ ايدهبر پاية اقتضاهاي روش »برتريِ چيرگي«اين 

 »ظاهري بودن دموكراسـي «، »ابزارگرايي«هايي چون انگاره -خواهد بود كه با واحد 2انگاره

در ادامـة نوشـتار بـه جايگـاه آن در      .پيوند خواهـد داشـت   »گاه انتقادي به ليبراليسمن«و 

  . هاي سياسي فوكو خواهيم پرداختنوشته
  

  روش كاربست چارچوبِ مفهومي

ها به عنـوان يـك روش، از دو   تاريخ ايده. است »هاتاريخِ ايده«روش اين نوشتار، روشِ 

3درزماني«سويه 
4همزماني«و  »

هـا و واكـاوي   هـايي كـه بـه خـوانشِ مـتن     با ديگر روش »

به پيوستارِ زماني  ، اين نگرش»درزماني«به لحاظ . زنند، مرزبندي داردها دست ميانديشه

مانند روشِ  هايي از خوانشِ متنگرا آشكارا با روشاين روش متن. تاريخ انديشه باور دارد
اي از سـنجشِ مـتن و   كند كه خوانشِ خود را بر پايه آميـزه اسكينري، مرزبندي پيدا مي

زمـان و  هايي بيكسي چون اسكينر بر اين باور است كه مفهوم زيرا ؛كندر ميزمينه استوا
  .)27: 1387بوشه، ( ميان نيست به ايستا همچون طبيعت، دادگري يا دولت

 نيز اين روش نسبت به رويكردهايي كـه در تـاريخ انديشـه بـه      »زمانيهم«به لحاظ نگاه

رويكرد نخست در تـاريخ انديشـه بـر    . دارد روند، مرزبنديها ميسراغ انديشمندان و مكتب
هـاي   نوشـته  هايِ نموديافته دراين باور است كه براي درك نيروهاي پويا بايد به سراغ يافته

ها چونـان  كه به پنداشتزيرا به جاي اين ؛اين رويكرد، كمبودهايي دارد. انديشمند دست زد

                                                 
1. Primacy of domination 

2. Unit-idea 

3. Diachrony 

4. Synchrony 



66 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

آورند، به آنان تنهـا  انديشه پديد مي اندازي برايساختارهايِ متمايز معنايي بنگرد كه چشم
 ،هـا و باورهـا  كـه بـراي پنداشـت   كنـد، بـدون آن  اي از انديشـمند نگـاه مـي   به عنوان دنباله

زمـاني ايـن روش   هـم  لحـاظ نگـاه   بـه . نظـر آورد  پيوندهايي مستقل و پيوسته در زمان در
و آغازگـاه واكـاوي    نهدهمچنين با رويكردي مرزبندي دارد كه انديشمندان را به كناري مي

  .)1: 1394نيسبت، ( داندها ميها با ايسمخود در تاريخ انديشه را مكتب
ايـن   زيـرا  ؛آن فـرارود  كوشـد از ها مياين رويكرد نيز كمبودهايي دارد كه تاريخ ايده

هاي فكـري  گيرد كه سازندة نظامرويكرد با تأكيد افزون بر كليت، واحدهايي را ناديده مي

ها چونان نظـام در نظـر گرفتـه و هـم در     ، هم انديشه»هاتاريخ ايده«اما در روشِ . هستند

ايـن عنصـرهاي برسـازنده در ايـن     . شـود اش برجسته ميبررسي آنان، عنصرهاي سازنده
شده در جـدول تنـاوبي شـيمي،    هاي گنجاندهانگاره نام دارد كه چونان اتم - روش، واحد

ي كـه در ايـن روش، پـژوهش در    ابـه گونـه   ،سازندناپذير انديشه را ميهاي تجزيهبخش
 ناپـذيرش هـايِ تجزيـه  شود كه انديشه بـه بخـش  تاريخ انديشه، تنها هنگامي كامياب مي

  .)Lovejoy, 1939: 3-6( بازگردانده شود
  

در ارزيابيِ فوكو از  »ينيخودآي«نسبت به حق و  »برتري چيرگي«جايگاه 

  »مدرنيتة سياسي«

گونه كه گفته شد، فوكـو بـرآن اسـت كـه در دوران مـدرن از قـدرت و دانـش        همان

به عنـوان يـك   ( »مدرنيتة سياسي«در اين چارچوب، امرِ سياسي يا . شوداستعلازدايي مي

با حاكميتي همراه نيست كـه  ) شدهشناختيِ برگزيدهانگاره، با توجه به ابزار روش - واحد
مندي بـر  در برابر، حكومت. سر دارد، وادار كند ه خود درشخص فرودست را به انجامِ آنچ

اي كـه زمينـة خـودتغييردهي و    گونـه  گذارد، بـه ثير ميأشوندگان تشيوه كردار حكومت
شوند كه شود و آنان به كاري واداشته نميدهي در رفتار روزانه آنان فراهم ميخودسامان

، 1شـدگي يـا عينيـت يـافتن سـوژه     سـوژه نخواهند، بلكه آزادانه و از رهگذر همان فرايند 

برتـريِ  «بنـابراين در ايـن برداشـت فوكـو از امـر سياسـي،       . شودسلطه بر آنان اعمال مي

 كنـد و هـم از رهگـذر   شـده پيـدا مـي   در مدرنيته، هـم سرشـتي اسـتعلازدايي    »چيرگي

                                                 
1. Objectification of the subject 
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آيـد و حكومـت ديگـر چونـان اقتـداري برتـر       شوندگان پديد ميشدگي در حكومت سوژه
مسـتقيم مـورد نظـرِ     توان اثرگـذاريِ غيـرِ  گونه كه مي؛ آن)59: 1390هيندس، (د بود نخواه

مندي را با برداشـت فراگيـر وي از قـدرت در يـك چـارچوب      فوكو در چارچوبِ حكومت
گيرد كه اي در نظر ميهاي بسيار پيچيدهمايه قدرت را چونان رابطهچون وي بن. دانست

سرشـت آن   ،سازي يا عيني شدن سـوژه رهگذر فرايند موضوعگيرد و از برمي انسان را در
  . )344: 1379فوكو، (سازد را برمي

نيـز همـراه بـا قـدرت در دوران      »مدرنيتة سياسـي «در  »برتري چيرگي« ،به نظر فوكو

 شود كه در پيِ اثرگذاريِ و كنتـرلِ غيـرِ  مندي همراه ميمدرن، استعلازدايي و با حكومت

برتـري  «رو از ايـن . اد جمعيت از رهگـذرِ ارادة آزاد آنـان خواهـد بـود    مستقيم بر همة افر

و يـا آزادي كـنش شخصـي     شـود مستقيم پنهان مـي  در پوششِ اثرگذاريِ غيرِ »چيرگي

، »مدرنيتة سياسـي «لفه بنياديِ ؤمنديِ مورد نظرِ فوكو، چونان محكومت زيرا آميزد؛درمي

خويشـتن   بـر  »چيرگي«بر ديگران و  »چيرگي«هاي داستاني ميانِ فناورياي از همگونه به

  .)81: همان(اشاره دارد 

 »برتـريِ چيرگـي  «مندي، مستلزم بـاور بـه   پنداريِ امرِ سياسي با حكومتاين همسان

شـود و چـه   چه در چارچوبِ دولت مدرن انجـام   -زيرا حكومت كردن در نگاه وي  ؛است
مشترك خواهـد   داراي اين مخرج - شود هاي مختلف انجامدر رابطه ميان نهادها و نقش

حتي اگـر  . شودشوندگان توجه ميثير در كردار و شيوه كنش حكومتبود كه در آن به تأ
كـه  (هـا  بخشيِ انسـان اين اثرگذاري مستقيم نباشد و از رهگذر نفوذ بر كانونِ خودسامان

اي تقيم، سـويه مس ـ بنـابراين ايـن اثرگـذاري غيـر    . انجام شود) سازدذهنيت آنان را برمي

آورد كـه بـا منطـقِ    پديـد مـي   »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي و  گرانه براي حكومتسنجش

در هر  ضرورت اين سويه به. نامدارزي دارد و فوكو آن را عقل سياسي ميهم »ابزارگرايي«

بردارنده عقلِ سياسـي   قدرت استعلايي و پيشامدرن در(شود كاربست قدرتي آشكار نمي

در سـطحِ تحليـلِ    »مدرنيتة سياسي«قدرت پاداستعلاييِ (كردني ر حكومت، ولي ه)نيست

 با عقل سياسي همراه خواهد بود و همين سويه اسـت كـه امـرِ سياسـي و    ) ماكروفيزيك
هاي اسـتعلاييِ  را كه همان حكومت كردن است، از ديگر شكل »مدرنيتة سياسي«ويژه  به
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 كارا به پيروي از جايگاهي فرادسـت آش رچوب آن فرودستانكند كه در چاقدرت جدا مي
  . شوندواداشته مي

؛ سـتيز اسـت   در »مدرنيتة سياسـي «روشني با خوانشِ باورمندانِ به به اين خوانش فوكو

تنهـا ميـانِ حـق و     نـه  تـوان مـي  »مدرنيتة سياسـي «پندارند كه در چارچوب چون آنها مي

تـوان بـا   بلكـه مـي   ،و اقتـدار از دگرسـو مرزگـذاري كـرد     »چيرگي«سو و از يك »خودآييني«

براي انسـان در فضـاي    »ينيخودآي«و  »برتريِ حق«، به »چيرگي«تنگناآفريني براي قدرت و 

انديشد كـه تنگنـاآفرينيِ حقـوقيِ مـورد نظـرِ      گونه ميولي فوكو در برابر اين. اسي رسيدسي

قانون داشته باشـد و از بيـرونِ    -  حق كه سرشتي از جنسِ »مدرنيتة سياسي«باورمندان به 

هاي شـانزدهم  اقدامِ حكومت را محدود كند، تنها در سده داريِ امورِ عمومي،قلمروِ سررشته
  . ميان رفته است ميان بوده است و پس از آن با استعلازدايي از بافت قدرت از و هفدهم به

و اقتدار بـر حـقّ و    »برتريِ چيرگي«فوكو،  توان در بافت استدلاليِ انديشة سياسيِمي

هـايي كـه نشـان از ايـن برجسـتگي دارد،      از شمار دليل. را برجسته برشمرد »ينيخودآي«

 توان به باور فوكو به دوفاكتو بودنِ خودسـاماني در خـرد حكـومتيِ مـدرن يـا     نخست مي
ژيـم  هاي حكومت كردن، ديگر همچون رها و شاخصقاعده. اشاره كرد »مدرنيتة سياسي«

پيِ سنجشِ مشروع يا نامشروع بـودنِ امـرِ سياسـي نيسـت و اگـر در       حقيقت حقوقي در
 ،هاي برآمده از رژيم حقيقت اقتصادي توجه نشـود داريِ امورِ عمومي به شاخصسررشته

هـاي  همچنين به باور فوكو، قاعده. داري خواهد شدحكومت ناكارآمد و ناتوان از سررشته
هـاي  در چارچوب رژيم حقيقت اقتصادي، برآمده از هـدف  »سياسيمدرنيتة «خودسامانيِ 

زايـيِ  محـدوديت  آور و ابزار دستيابي بدان است و در چـارچوب آن داريِ چيرگيسررشته
. شـود انجـام مـي   »ابزارگرايي«گريِ منطقِ داري، تنها در چارچوبِ سنجشدرونيِ سررشته

 ـ«انگـاره   -بنابراين فوكو به همراهي دو واحـد  در  »ابزارگرايـي «و منطـق   »ري چيرگـي برت

  .باور دارد »مدرنيتة سياسي«

يني بر حقّ و خـودآي اقتدار و  »برتري چيرگي« دليل دومي كه باور فوكو به برجستگيِ

شـوندگان را  آن است كه چيزهـا در زنـدگيِ حكومـت    دهد، اين است كه وي برنشان مي
قانوني به دو حوزه تقسيم كرد كه حوزة نخست رهـا از   -توان بر پايه شاخص حقوقينمي
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بلكه درون ايـن   ؛مندي جاي گيردحكومت »چيرگيِ«مندي باشد و حوزه دوم در حكومت

گيـرد،  بندي صورت مـي ست كه بخشرژيم حقيقت اقتصادي ميان كردارهاي حكومتي ا
نامه كـاري جـاي داد و   چه بايد براي دستيابي به كاميابي انجام و در برآنگونه كه ميان آن

مرزگـذاري   ،رودآورد و از برنامه بيـرون مـي  بار مي كردارهايي كه پيامدهاي ناخواسته به
 مندي از دگرسـو هاي بنيادي از يكسو و حكومتها و آزادين حقشود و مرزي كه ميامي

 بـا تبـديل رژيـم حقيقـت     »مدرنيتـة سياسـي  «در نتيجه به باور فوكو، در . رودازميان مي

يكسـره مطلـق    »ينيخودآي«بر حق و  »برتري چيرگي«حقوقي به رژيم حقيقت اقتصادي، 

  . )25-21: الف1389فوكو، (شود مي
يابـد و در پـي   با اين تبديل قاعدة محدودكننده به درون خود كردار حكومتي راه مي

د، شـو آنان اعمال مـي  كه حاكميت سياسي بر 1هاي حقوقيشوندگان از سوژهحكومتآن 
شـوند كـه حكومـت بايـد اسـتوار بـر رژيـم        يابند و به جمعيتي تبديل ميدگرديسي مي

داريِ امورِ عمومي زندگي افـراد جمعيـت   حقيقت برآمده از اقتصادي سياسي به سررشته
بـه نظـر فوكـو بـا ايـن      . دست بزند تا درازاي عمر، تندرستي و رفاه آنان را تضمين كنـد 

آيد و با كنـار رفـتنِ   پديد مي 2بنيادسياست زيست مندي جمعيت، كهدگرگوني و مسئله
ميان رفتنِ مرزبندي ميان حق و قدرت، گـرايش در دولـت پديـد     هاي حقوقي و ازسوژه

ايـن  . )38: همـان (آيد تا امرِ زيستي يا انسان چونـان موجـودي زنـده را كنتـرل كنـد      مي
دورانِ پيشـامدرن جـاي    بنياد در برابـر قـدرت در  اين قدرت زيست دهيِ برآمده ازسامان

بنياد تنهـا تنگنـاآفرين نيسـت و زاينـده نيـز هسـت و از       اين قدرت زيست زيرا ؛گيردمي
سـازيِ زنـدگيِ، يـك بـدنِ اجتمـاعيِ      داريِ عقلانيِ امورِ عمومي و بهينـه رهگذرِ سررشته

  . )75: 1390سايمونز، (آورد نيرومند و تندرست پديد مي
  

  در دولت مدرن »ابزارگرايي«گسترش عقلاني شدن و منطق 

 را بـا  »مدرنيتـة سياسـي  «ويـژه  گونه كـه گفتـه شـد، فوكـو امـر سياسـي و بـه       همان

عقـل  ( »ابزارگرايـي «گرانة منطقِ داند كه از رهگذرِ سوية سنجشمندي همراه مي حكومت

  .آيدشوندگان برميِمستقيم بر حكومت در پيِ اثرگذاريِ غير) سياسي در زبان فوكو
                                                 
1. Subjects of right 

2. Bio- politics 
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نسـبت   ين است كه نگاه فوكو به طور ويـژه شود ااكنون برانگيخته ميهم پرسشي كه

چـه در   »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي در  بـه نظـر فوكـو، حكومـت    . به دولت مدرن چيست

 چارچوب فراملي و فروملي باشد و چه در چارچوب دولت مدرن، در پـيِ اثرگـذاريِ غيـرِ   
از . فـراهم شـود   1هـدف و غـايتي   شوندگان است تا مگر زمينه تحقّقِمستقيم بر حكومت

ي است و بر اين پايـه اسـت كـه بـه     كردني در پيِ تحقّقِ هدف يا غايت رو هر حكومتاين
  .شوداقدام مي مستقيم بر افراد جمعيت ثيرگذاري غيرتأ

هـاي مختلـف، ميـان    منـدي در سـطح  فوكو افزون بر اين مخـرجِ مشـترك حكومـت   
 داستان با ارسطو بركند و همنهادها مرزگذاري ميمندي در دولت مدرن با ديگر حكومت

پروراند و براي اين كـار بايـد   سر مي سود همگانيِ افراد جمعيت را در ،آن است كه دولت
كردنـي   امرِ حكومت كردن را بر بنيادي عقلاني استوار كند كه گـوهر دولـت و حكومـت   

هنـر حكومـت    ،را فوكـو  اين بنيادهـاي عقلانـي  . شوداست كه در چارچوب آن انجام مي
زايِ معنوي و نامد كه به نظر وي با بنيادهاي ارزشيِ مشروعيتكردن در دولت مدرن مي

ي غير از سود همگاني پيونـد  كه با معضل شهريار كه به پيگيري هدف(بنيادهايِ سكيولار 
  .)60: 1390هيندس، (كند مرزبندي پيدا مي) دارد

داري، برآمـدنِ دولـت مـدرن را    ختي هنرِ سررشـته فوكو در چارچوبِ ارزيابيِ تبارشنا
آن است كه در دوران مدرن، كردارِ حكومت عقلاني شده اسـت و   وي بر. دهدتوضيح مي

گونـة   كند، بلكه بهرو وي در روشِ خود به كردارِ واقعيِ حكومت كردن توجهي نمياز اين

در  »ابزارگرايـي «منطـقِ  گر كنـد كـه بيـان   عقلانيتي توجه مـي  گري، ابزارِ فكري وسنجش

مـل و آگـاهيِ   اي از تأپـردازي، گونـه  ومشـيوة مفه ـ  به نظـرِ وي، ايـن  . دولت مدرن است
بهتـرين شـيوه ممكـنِ     واقـع  شيوه عقلانيِ حكومـت كـردن، در  حكومت از خود است و 

بنابراين موضوعِ پـژوهش فوكـو در رويـارويي بـا دولـت      . آوردحكومت كردن را پديد مي
يكسره عينيِ حكومت كـردن نيسـت، بلكـه بازانديشـي از كـردارِ حكومـت       مدرن، كردارِ 

در . آيـد پديد مـي  داريِ امورِ عموميي شدنِ سررشتهكند كه با عقلانكردن را ارزيابي مي
تـوان  از شمارِ اين فرايندها مـي . استكار  در 2تكاملِ چنين عقلانيتي چندين فرايند پويا

كارهـاي موضـعي بـراي رسـيدگي بـه      چونان راه بر كردارهاي قدرتي انگشت گذاشت كه
                                                 
1. Telos 
2. Dynamics 
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شوند، پديدار مي هاي خاصي چون خانواده، ارتش و يا مدرسهمشكلات حكومت در زمينه
اين فرايندي اسـت كـه فوكـو آن را    . كار بست ها را در يك گستره كلي بهتوان آنولي مي

هـاي  نديِ برنامهبنامد و مفصلهنجارسازي ميگونگي و گسترشِ قدرت بهگسترشِ زندان
هـاي خـاص، خـرد حكـومتيِ كـلان يـا       در ايـن زمينـه   هاي راهبـردي پرشمار و فناوري

  .)83: 1390سايمونز، (آورد ماكروفيزيك قدرت را پديد مي
د و هـايي وجـود نـدار   د كـه چنـين انگـاره   آغازانگاره ميفوكو كار خود را با اين پيش

هـايي برسـاخته   د آن است كه چنين انگـاره بررسي رخدادها و كردارهاي انضمامي نيازمن
شود كه دولـت مـدرن   آن مي شناختي است كه وي براستوار بر اين پافشاريِ روش. شوند

بنـدي و عقلانيـت در   اي مفهـوم داريِ امورِ عمومي، چونان گونـه يا عقلاني شدنِ سررشته
 ر سـده شـانزدهم  د 1زمان با برساخته شدنِ انگاره منافعِ ملـي داري، همخصوصِ سررشته
ملي عقلانـي از كـردار   پديـد آمـدنِ انگـارة منـافع ملـي، تـأ       بنابراين بـا . پديد آمده است

. واقع چونان چراغِ راهنمايِ آن جاي گرفـت  داري، در برابر كردارِ واقعيِ آن و درسررشته
بـه واقعيتـي جداگانـه و     بود كه در نگـاه فوكـو، دولـت مـدرن    بر پايه اين تحول تاريخي 

 ميـان آمـد كـه دولـت بايـد جـدا از       يز با اخلاق و دين تبديل شد و ايـن الـزام بـه   متما
كـه از سرشـت متمـايزِ     ها و اقتضاهايي پيـروي كنـد  هاي ديني و اخلاقي، از قانون قاعده

هاي ويژه دولت مدرن اسـت  تنها در چارچوبِ پيروي از اقتضا و دولت مدرن برآمده است

، سـود  »برتـريِ چيرگـي  «ثيرگذاري مستقيم و أتواند با تيداري امور عمومي مكه سررشته

  .كندمين ميهمگاني افراد جمعيت را تأ
گيرد كه يكسره ي پيشامدرني جاي ميهادر برابر پادشاهي به نظرِ فوكو، دولت مدرن

هاي ديني، اخلاقـي  به پيروي از قاعده سر داشت و تنها را در رستگاريِ معنويِ اتباعِ خود
داري استوار بـر  ها نيازمند آن بود كه سررشتهبيرون از اين اقتضاانديشيد و ميو طبيعي 

و دولت تبـديل بـه قلمـروِ كاربسـت     گردد همراه  افع ملي در دولت مدرن با سه شيوهمن
مشــيِ داري، خــطّنخســتين شــيوة سررشــته. هــاي برآمــده از آن عقلانيــت شــودقاعــده

شـيوه دوم  . اسـت ها ديگر دولـت ثروت در رقابت ب مركانتيليسمي است كه در پيِ افزايشِ
ّدر . پارچـه افـراد جمعيـت اسـت    دهـيِ پليسـي، نامحـدود و يك   سـامان  مشيِ داخليِخط

                                                 
1. Raison d'etat 
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ّشود، بلكه دولت در ها و نهادها پايش ميتنها كنشِ همه گروه مشي نهچارچوبِ اين خط
تـرين و  ت در جزئـي قيم و نامحدود بـر كـنشِ همـه افـراد جمعي ـ    تپيِ اثرگذاري غيرِ مس

  .ترين سطح خواهد بودفردي
داري كه همان سومين ويژگي متمايزكننده دولت مدرن است، سومين شيوة سررشته

هـاي  دولت مدرن براي رويارويي با ديگر دولت. گرددهاي ديگر برميبه رويارويي با دولت
اسـتقلالِ دولـت    ديپلماتيك براي حفظ - دهيِ يك دستگاه نظاميمدرن ديگر، به سامان

انجامد كه دولت جا ميبنابراين اين ويژگي سوم به آن. دزندست مي هادر برابر ديگر دولت
سياست خارجي خود را در تنگناي منافع و امنيت ملي جـاي دهـد و نسـبت بـه      ،مدرن

 هايي محـدودتر در هايي جهاني و مطلق داشتند، هدفهاي پيشامدرن كه هدفپادشاهي
  .پيش گيرد

كند كه اگر پيش از آن كردارهاي حكومتي بـا  فوكو همچنين بر اين امر پافشاري مي
ي دولـت در چـارچوبِ   شد، در خودمحدودسـاز حقوقي همخوان مي -هاي بيرونيشاخص

هـايِ پسـينيِ   پيامدها، فرايندها و قاعده ،شدبه تنها چيزي كه انديشه مي اقتصاد سياسي
داري فهم و ضروري در سررشـته  ربست سازوكارهاي قابلِآن كردارها بود كه در نتيجة كا

بر اين پايـه ارزيـابيِ   . شدنظر گرفته نمي رو هيچ شاخصي پيشيني دراز اين. اندروي داده
بخشيِ كردارها، به جاي مشروع يا نامشروع بودنشـان،  واقع نتيجه كاميابي و شكست و در

  . )30-8: الف1389فوكو، (شود شاخصِ داوري در خرد حكومتي مي

  

  در آن »برتري چيرگي«به جامعة مدني و  »ابزارگرايي«گسترشِ منطقِ 

منـدي همـراه   و دولت مدرن را بـا حكومـت   »مدرنيتة سياسي«كه فوكو با توجه به اين

بخشـي و خـودتغييردهيِ   داند كه در پيِ اثرگذاريِ غيرِ مستقيم، از رهگذر خودسـامان مي
يابي به سـود  هدف آن كه همانا دست و زمينة تحقّقِشود ميشوندگان انجام خود حكومت

تـوان دريافـت   مي ،شودهمگانيِ همه افراد جمعيت است، بر بنياد عقل سياسي فراهم مي
رو سياست استوار از اين. تواند به دولت و نهادهاي آن محدود شودمندي نميكه حكومت
ثيرگـذاري  تأ كـه يابد و بـراي آن ميي دولتي گسترش مندي به فراسويِ نهادهابر حكومت
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هـاي خودحكـومتي و نيروهـاي    از كـنش  ،تري همراه باشديابيِ افزونمستقيم با كام غيرِ
  .)63: 1390هيندس، (شود مندي بهره گرفته ميگوناگون جامعة مدني براي حكومت

در حـوزة   »ابزارگرايـي «در همين چارچوب است كه عقل سياسـي يـا همـان منطـقِ     

رو سياسي، به وراي دولت مدرن، يعني جامعـة مـدني گسـترش خواهـد يافـت و از ايـن      
در آن  ،باشـد  »ينيخـودآي «كـه عرصـه حـقّ و    مدني نيز در نگاه فوكـو بـيش از آن  جامعة 

 برجستگي خواهد يافت و كار حكومت كردن يـا همـان اثرگـذاري غيـرِ     »برتري چيرگي«

ولت مدرن محدود نخواهد بود و اين نقـش را نهادهـاي   مستقيم بر كردار شهروندان به د
ديگري همچون كليساها، كارفرمايان، نهادهاي مـالي، كارشناسـان حقـوقي و پزشـكي و     

ابراين بـه بـاور   بن. دهند كه برسازنده جامعة مدني هستندنهاد انجام ميهاي مردمسازمان
 بـا  اي مسـتقل گونـه  نه يـك واقعيـت طبيعـي اسـت كـه بتوانـد بـه        فوكو، جامعة مدني

اي براي حقّ شهروندي داري امورِ عمومي و دولت مرزبندي داشته باشد و عرصه سررشته
پايه ايدئولوژيك است؛ بلكـه بـه نظـرِ    سياسي پديد آورد و نه يك گمانِ بي »ينيِخودآي«و 

  .)120: 1390سايمونز، (مندي است ليبراليستي در حكومت فناوريپيرفت منطقيِ  ،فوكو
كنـد  بر اين امر پافشاري مـي  »مدرنيتة سياسي«روشني در برابرِ باورمندانِ به  فوكو به

مندي نيست كه در برابـر آن  كه جامعة مدني، واقعيتي جداگانه از دولت مدرن و حكومت
در حوزة سياسي فراهم كنـد و از بيـرون    »ينيخودآي«رويارويي كند و امكاني براي حق و 

 طبيعـي در  - اي تـاريخي آن را داده ،اي ديگـر گفته به. نيِ آن بشوردآفريدر برابر چيرگي
. اي براي ستيز با دولت يا نهادهـاي حـاكميتي باشـد   گيرد كه بنياد يا سرچشمهنظر نمي

مدرنيتـة  «منـدي در  حكومـت  فناوريبخشي از  ،آن است كه جامعة مدني در برابر وي بر

عة مدني تنها برآيندي از فنـاوريِ حكـومتي   سر ندارد كه جام البته وي در. است »سياسي

 اسـت  1هاي تراكنشيواقعيتبلكه اين انگاره همچون ديوانگي و جنسيت، از جنسِ  ؛است
 ـ »ابزارگرايي«اي از منطقِ كه با زايشِ انگارة سوژة انسانِ اقتصادي پديد آمده و حوزه ه يا ب

  .است گفته فوكو، خرد حكومتيِ ليبرال
جـا  مسئله از اين. شودرو ميلش روبهمندي با چااقتصادي، حكومتبا زايش اين سوژة 

خوان دار در رژيم حقيقت حقوقي ناهمقشود كه سوژة اقتصادي با سوژة حبرانگيخته مي
                                                 
1. Realities of transaction 
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از سـويي   زيرا كند؛ندي از بيرون بسنده نميماست و مانند آن به محدود كردن حكومت

كنـد و  را در مهارِ قلمروِ اقتصادي آشكار مي كفايتيِ بنيادي و ناتوانيِ نهادهاي سياسيبي

هنـر حكومـت    زيرا انند اين قلمرو را ناديده بگيرند،تواز دگرسو نهادهاي سياسي نيز نمي

كردن در رژيمِ حقيقت حقوقي براي راهبريِ هزارتوي اقتصادي بسيار ناتوان خواهـد بـود   

هـاي اقتصـادي   همنـدي فضـاي كاربسـت قـدرت حكـومتي را آكنـده از سـوژ       و حكومت

اي نـاگزير دو گزينـه   گشايي از اين مسـئله بـه گونـه   ديد و براي گرهناپذيري ميحكومت

نخست قلمروِ اقتصادي را از فضاي عمومي حاكميت كنـار گـذارد و دوم   : پيش رو داشت

در گزينه نخست با كنار رفتنِ . گيرد پيش در 1كنشيِ نظريبيدر رويارويي با اين قلمرو، 

تصاد از گستره حكومت، همان خرد حكومتي كه بر پايه منافع ملي و اسـتوار بـر   قلمرو اق

در گزينـه دوم،  مانـد و در برابـر   برجاي مـي  كرد،داري ميقيقت حقوقي سررشتهرژيم ح

ولي سرشـت   ،روا خواهد بودبرعكس گزينه نخست، همچنان همگان داريدامنه سررشته

  .شودكردارِ حكومتي دگرگون مي

 زيرا از اين دو گزينه را برنگزيده است؛كدام هيچ »مدرنيتة سياسي«مندي در حكومت

قلمرويي را واگذار كنـد و همچنـين بـا برگزيـدن      ،خواست با برگزيدن گزينة نخستنمي

گشـايي از ايـن مسـئله بـود كـه      براي گـره . كنش تبديل شودگزينة دوم به كارگزاري بي

هاي حقـوقي  صادي با سوژههاي اقتبت ميان سوژهانگارة جامعة مدني برساخته شد تا نس

دار هم بودند و بايد دسـتة  هاي حقزمان سوژههاي اقتصادي همزيرا سوژه مشخص شود؛

برگيـرد و پيونـد ايـن دو سـوژه را بـا       زمـان در شد تـا دو سـوژه را هم  اي تعريف ميتازه

 در واقــع ايـن دســتة جديــد همانـا جامعــة مـدني بــود و   . چيزهـاي ديگــر نمايـان كنــد  

رو برساخته شده است تـا  نماي هنر حكومت يا عقل سياسي ليبرال است و از اين سرشت

داري بـه دو  داري حفظ شـود و هنـر سررشـته   روايي فضاي سررشتههم يگانگي و همگان

 فوكو،(كنشيِ نظري درنغلتد داري به بيشاخه حقوقي و اقتصادي تقسيم نشود و سررشته

  . )398-391: ب1389

توان دريافت كه انگارة جامعة مدني بر ايـن پايـه   حقيقت از اين برداشت فوكو ميدر 

داري با بيشينة دستاورد و كمينة هزينه فراهم شود و شود تا امكان سررشتهبرساخته مي

                                                 
1. Theoretical passivity 
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يـا عقـل سياسـي ليبـرال      »مدرنيتة سياسـي «هاي در واقع جامعة مدني بخشي از فناوري

  .انجامددر حوزة سياسي مي »ينيخودآي«حق و بر  »برتريِ چيرگي«است كه به 

  

در  »ابزارگرايي«و منطق  »برتريِ چيرگي«پذير اندازه و برگشت از افزايش فزون

  دولت و جامعة مدني

 تـوان بـه  آن اسـت كـه نمـي    باورانه از قدرت نـدارد و بـر  ءدريافتي شيهر چند فوكو 
 :1390هينـدس،  (مند پرداخـت  چونان چيزي مسئله اي كلي و دقيق به موضوع قدرت ونهگ

آفرينـد و  هايي پايگاني ميهايي باور دارد كه رابطهبه مقاومت و رويارويي با وضعيت ،)57

البته وي تنها بخشي از قـدرت  . كندشوندگان را محدود ميحكومت »ينيِخودآي«آزادي و 

تنهـا بـه    دانـد و همگـان را  پـذير مـي  را برگشت »مدرنيتة سياسي« در »برتريِ چيرگي«و 

 ـ »ابزارگرايي«پذير گسترش قدرت و منطقِ هاي برگشتمقاومت در برابر سويه ت و در دول

برتـريِ  «ناپـذيرِ  گونه تلاشي براي رويارويي با سويه برگشتخواند و هرجامعة مدني فرامي

  . شمردنتيجه برميرا بي »چيرگي

ه منظور وي از سـوية  براي واكاوي اين ديدگاه نخست بايد به اين پرسش پاسخ دهيم ك

  . داندناپذير ميرا برگشت »مدرنيتة سياسي«هايي از پذير چيست و وي چه بخشبرگشت

مدرنيتـة  «هاي هنر حكومت كـردن يـا عقـل سياسـي در     براي اين كار بايد به ويژگي

توجه شود كه در نگاه فوكو در نتيجه جايگزيني رژيم حقيقت حقوقي بـا رژيـم    »سياسي

مدرنيتـة  «در  »برتـريِ چيرگـي  «نگاه فوكـو بـه   باره در. حقيقت اقتصادي پديد آمده است

گفته شد كه هنر حكومت كردن خودسـامان اسـت و هـيچ محـدوديت بيرونـيِ       »سياسي

پذيري كه بايـد بـا آن   راين بيشينة برگشتبناب. قانوني پيشِ رويش وجود ندارد - حقوقي
  .شودهاي قانوني و حقوقي ارزيابي نميها و محدوديترويارويي كرد در چارچوبِ شاخص

دهـي و  همچنين در بخش نگاه فوكو بـه دولـت مـدرن نيـز گفتـيم كـه خودسـامان       
شــود تــا شــوندگان، بــر پايــة اقتصــاد سياســي اســتوار مــي خودمحدودســازيِ حكومــت

تواند به دستيابي به هـدف  ه ميي كسازيِ ابزاري بتواند در بهينهداريِ امورِ عموم سررشته
رو اقتصاد سياسي، پيامدهاي طبيعيِ سـازوكارهاي ضـروري   از اين. نجامد، كامياب شودبي
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توانـد  توجهي بـدان مـي  پيامدهايي كه بي. دهدداريِ امورِ عمومي را نشان ميدر سررشته
بر اين پايه است كه داوريِ كـنشِ  . پي داشته باشد حكومتي را در شكست و ناكاميِ اقدامِ

داري امور شود كه چه زماني، سررشتهنامطلوب حكومتي با اين مسئله انتقادي همراه مي
فوكو، (شوند اندازه حكومت مي از شوندگان بيششود و حكومتاندازه مي از عمومي فزون

هـاي  كـه بـا شـاخص   داري تا زمـاني  وكو سررشتهبه ديگر سخن، در نگاه ف. )25: الف1389
ولي داوري امـرِ  . ناپذير استبازگشت هايشآفرينيخوان باشد، چيرگياقتصاد سياسي هم

 كه بايد بـا آن رويـارويي كـرد، زمـاني آغـاز      »مدرنيتة سياسي«پذير در نامطلوبِ برگشت

داري فـزون از  سررشـته شود كه در نتيجه ناآگاهي از پيامدهاي طبيعـيِ سـازوكارها،    مي
شـوندگان  سازِ اقتصاد سياسـي، حكومـت  هاي بهينهاندازه شود و با ناديده گرفتن شاخص

  . ناپذير فراروي شوداندازه حكومت شوند و از كمينه برگشت از بيش
اي بنيادي، برآمده از سرشـت ناپسـند شـهريار    گونهاين فراروي به نظرِ فوكو تنها و به

هـاي اقتصـاد سياسـي يـا رژيـم حقيقـت       توجهي به سنجشآمده از بينيست و بيشتر بر
بخشيِ دروني و خودمحدودسـازي  توجهي به نقضِ خودساماناين بي زيرا ؛اقتصادي است

 انجامـد و اثرگـذاري غيـر   انـدازه مـي   از داري و در نتيجه آن گسترش فـزون در سررشته
 پـايين تبـديل   بـه  يم و از بـالا مندي را به اثرگـذاري و مهـارِ مسـتق   مستقيم در حكومت

شـود و  اين امكان خودمحدودسازي با مسئلة حقيقـت همـراه مـي    ،در نگاه فوكو. كند مي

برآمـده از مسـئله    »ابزارگرايـيِ «برآمـده از خودمحدودسـازي و منطـقِ     »برتريِ چيرگـيِ «

حقيقت، هر دو از رهگذر اقتصاد سياسي به درون هنرِ حكومت كـردن يـا عقـل سياسـيِ     

گونه است كه حكومت كردن هميشه با خطـرِ حكومـت   اين. يابدراه مي »مدرنيتة سياسي«

مدرنيتـة  «اندازه همراه خواهد بود و براي رويارويي بـا ايـن خطـر اسـت كـه در       از فزون

كارشناسانِ اقتصادي مرجعِ دانشِ رسـميِ برآمـده از رژيـم حقيقـت اقتصـادي       »سياسي

خواهند بود و وظيفه خواهند داشت كه به حكومت بگويند كه چه سازوكارهايي در امـور  
  . انجامدشوندگان وجود دارد و اين سازوكارها به چه پيامدهايي ميحكومت

ــاي    ــومي و كرداره ــور عم ــه ام ــت ك ــن اس ــو اي ــورِ فوك ــت منظ ــوندگان وحكوم  ش
بنــدي و تبــديل بــه زمــان در چــارچوبِ گفتمــاني ويــژه مفصــلكننــدگان، هم حكومــت
 ايـن كردارهـا بـر پايـه     دربـاره شـود و اگـر تـا پـيش از ايـن      پـذير مـي  اي فهـم  مجموعه
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ميـان همـه ايـن امـور و      »مدرنيتـة سياسـي  «شـد، در  هاي مختلف انديشـه مـي   عقلانيت

اخلاقـيِ   -پذيري پديد آمده است تا امكانِ داوريِ علميمكردارها، همگونيِ سنجيده و فه
اين داوري ديگر بـر پايـة   . اقدامِ حكومتي در چارچوبِ رژيمِ حقيقت اقتصادي فراهم شود

بلكه رژيم حقيقت اقتصادي دو گزينـه   ،شودقانون يا بنيادهاي اخلاقي انجام نمي -حقوق
ــيشِ رويِ سررشــته   داري ود و سرتاســرِ سررشــتهگــذارداري مــيدرســت و نادرســت پ

  .)34-31: الف1389فوكو، (گذارد ورزي پا به رژيمي نوين از حقيقت مي سياست
سازي كه رژيم حقيقت اقتصادي مشخص رفتن از كمينة بهينهفوكو برآن است كه فرا

نجامـد كـه فاشيسـم و    شناسـانه يـا بيمـار از قـدرت بي    سيبتواند به شكلي آمي ،كندمي
نـژادي در نازيسـم،   بخشيِ بـه به نظر وي حتي سامان. نمونه از آن هستند استالينيسم دو

مدرنيتـة  «بنيـاد  اي از اثرگذاريِ مستقيم بر بـدن، در ادامـة سياسـت زيسـت    چونان گونه

 مســتقيم بــراي پــيِ اثرگــذاريِ غيــر منــدي دراســت كــه از رهگــذر حكومــت »سياســي

 گُزينـي اثرگـذاري مسـتقيم بـا غيـر     ايبنابراين ايـن ج ـ . سازي بدنِ اجتماعي است بهينه

پديـد   »برتـريِ چيرگـي  «و  »ابزارگرايي«اندازه منطق  از مستقيم در نتيجه گسترش فزون

دانـد  هاي مدرن ممكن مـي آفريني را در همه دولتحتي وي چنين تبديلِ هراس. آيدمي

ي حـقِّ  سـادگ  اين گـرايش پنهـان وجـود دارد تـا بـه      »مدرنيتة سياسي«و به باور وي در 

كشتن را جايگزينِ شناساييِ زندگيِ ديگران كند و شكلي بيمارگونه از قـدرت پديـد آيـد    
  .)76: 1390سايمونز، (

 داريِ فـزون توان دريافت كه به نظر وي اين بيماري قدرت كه از سررشتهرو مياز اين
هـا و ابـزار هنـر    بينـي نيسـتند و از انديشـه   هايي بدون پيشآيد، پديدهاندازه پديد مي از

داريِ امـورِ  خوانيِ سررشتهدولت مدرن و هم با پيدايي ،انددهمسياسي برآحكومتي و عقل 
ه زاز انـدا  واقـع از كاربسـت فـزون    پديـد آمـده اسـت و در    »ابزارگرايي«عمومي با منطقِ 

 تنها در نگاه فوكو، نه زيرا ؛وجود آمده است به »مدرنيتة سياسي«سازوكارهاي موجود در 

دور  انجامـد كـه از دسترسـي قـدرت بـه     نمي »ينيخودآي«اي از حق و به شناسايي حوزه

 انجامد كـه همزمـان بـا سـوژه    مي فنونيبيشترِ ابزار و  باشد، بلكه به كارآمد شدن هرچه
حتـي بـه نظـر وي،    . كنـد ها يا عيني شدنِ سوژه، كردارشان را راهبـري مـي  شدن انسان

هاي كارِ اجباري، پيوند اسـتواري ميـانِ عقلانـي    ري و اردوگاهسالافراسويِ پيدايشِ ديوان
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حتـي  . وجود داردخواهيِ قدرت سياسي و فزون) »ابزارگرايي«نهادينه شدن منطقِ (شدن 

بينـد كـه بـر كاربسـت     وي نقش فلسفه يا انديشة سياسي را در اين وضعيت در اين مـي 
  . )345: 1379فوكو، (سي نظارت كند داري و فناّوريِ سيااندازه هنر سررشته از فزون

گـذارد كـه در چـارچوبِ    هاي قدرت نام مياقتصاد جديد رابطه ،وي بر چنين نظارتي
گونـه از  تلـف قـدرت، آغازگـاه ارزيـابي اين    هـاي مخ هاي مقاومت در برابر گونـه شكل ،آن

و بر پاية آن بر رويارويي و ستيز با راهبردهاي قـدرت و   شودمي انديشة سياسي برشمرده
از . شودانگشت گذاشته مي »ابزارگرايي«و منطق  »برتري چيرگي«اندازه  از گسترشِ فزون

توانـد مـا را   مي هاي خرددر برابر قدرت و در حوزهشده هاي انجامرو توجه به مقاومتاين
آن اسـت   البته وي بـر . )346: همـان (آن فرارفت  اي ياري دهد كه نبايد ازدر يافتنِ كمينه

قـدرت، نيـازي نيسـت راهبردهـايي يكپارچـه و       هاي پيچيـده كه براي رويارويي با رابطه
پيش گرفته شود و بايد همخوان با پراكنشِ قدرت، راهبردهاي مقاومت در برابر  سو دريك

در . )186: 1389ميلـز،  (هـاي گونـاگوني را بيازمايـد    ها و هدفآن نيز پراكنده شود و شكل
 از تري به اين رويارويي و مقاومت فوكو در برابـر گسـترش فـزون   بخش بعدي نگاه دقيق

  .خواهيم داشت »برتريِ چيرگي«پذيرِ اندازه و برگشت

  

  هاي آنگشايي از كاستيو گره »مدرنيتة سياسي«رويارويي فوكو با 

و  »برتـريِ چيرگـي  «پـذيرِ  برگشت رويارويي و مقاومت در نگاه فوكو در پيوند با سوية

شده از سـوي رژيـم حقيقـت اقتصـاد     همراه است كه از كمينة تعيين »ابزارگرايي«منطقِ 

رفتن از كـه جلـويِ ايـن فـرا     گيـرد رو درميمقاومت از آن ،به نظرِ وي. رودسياسي فرامي
آفرينـيِ  چيرگـي سياسي در برابرِ  »ينيِخودآي«اين آزادي و . ناپذير را بگيردكمينة برگشت

 ، از رهگذرِ ستيز بـا بنيادهـاي هنـرِ حكـومتي و عقـل سياسـي پديـد       »ابزارگرايي«منطقِ 

گونـه كـه   البته اين مقاومـت و سـتيز همـان   . است »مدرنيتة سياسي«كه زيربنايِ  آيد مي

اي اسـت كـه رژيـم حقيقـت اقتصـادي      داري از كمينهتنها با فراروي سررشته ،گفته شد
مچنين اين مقاومت و رويارويي نيـاز دارد بـراي يـافتنِ حـدّ كمينـه در      ه. كندتعيين مي

ارز هاي خرد و پراكنده قدرتي توجه كند كه پراكنشي همرژيم حقيقت اقتصادي به شكل
  .همراه آن دارد »برتري چيرگيِ«هاي خُرد و پراكندة قدرت و با شكل
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سـازي  فكنـي از فراينـد ابـژه   بر بـن  »مدرنيتة سياسي«پافشاريِ مقاومت و رويارويي با 

هاي خرد فرهنگ، آن را با پرسش از امرِ اكنون و حـقِّ دگربـودگيِ فـرد و    سوژه در سطح
اجتمـاعي را در   - هاي سياسيها و هويتكند كه سوژهاي همراه ميسازيِ زمينهدگرگون

يتي فـردي  هـو  ،اي كه به انسان در مرزبندي با ديگرانزمينه. اندوضعيت كنوني برساخته
بنـدي  ، ايـن پاي بـه نظـرِ فوكـو   . كنـد بند ميبخشد و وي را به آن هويت پايمي يا گروهي
  .كند و هم برايش تنگناآفرين خواهد بودهم انسان را توانا مي ،همزمان

بـا  » مدرنيتة سياسـي «شدگيِ انسان در بنابراين اين مقاومت و رويارويي در برابر سوژه

كه هدفش شود و به جاي آنهمراه مي »كيستيم؟ ما«ماعيِ اجت - پاسخ به پرسشِ سياسي

اي همچون مقاومت و رويارويي با پيشامدرنيتة سياسي، با نهادهاي قدرت يا گروه و طبقه
كنـد كـه   آن حمله مي »ابزارگراييِ«و منطقِ  »مدرنيتة سياسي«فنون فرادست بستيزد، به 

با دادنِ هويت فـردي و يـا    فناين . رودمي كار جي بهمياناي بيگونه در زندگيِ روزانه به
اي كه از هويت خود آگاه است و سوژه ؛سازندآنان را چونان سوژه برمي ،گروهي به انسان

آيـد و زمينـه بـراي    از اين رهگذرِ ابژه شدن سوژه است كه انسان در مهارِ ديگري درمـي 
  .)347: 1379فوكو، (شود فراهم مي »برتريِ چيرگي«

دو گونــة ديگــر از مقاومــت و رويــارويي را  ،كــو در نوشــتار ســوژه و قــدرتالبتــه فو
نخست، مقـاومتي كـه   . شمرد كه از جنس رويارويي با پيشامدرنيتة سياسي هستند برمي

مقـاومتي كـه در برابـر     ،شـود و دوم در برابر چيرگي گروهي بر گروهي ديگر انجـام مـي  
. جايگـاه فروتـري دارد   ،سـاخت توليـد   شود كه دركشيِ اقتصادي از فردي انجام مي بهره

پذيرد كه ممكن است در وضعيت كنوني نيز اين دو گونه از مقاومت باز اهميـت  فوكو مي
تـر از آن دو گونـه   شدگيِ انسان را مهـم پرسش كشيدنِ سوژه حال به با اين ،داشته باشد

  .ربرد دارد، بيشتر كا»مدرنيتة سياسي«آن است كه در دولت مدرن و  پندارد و برمي

مدرنيتـة  «ساختنِ هويت فـردي در ميكروفيزيـك قـدرت     فنِبرآمده از  »چيرگيِ«اين 

سـازي،  همگـن  فـن سـازي در كنـار   فردي فناين . سازي سوژه استهمان ابژه، »سياسي

گيري دولت مـدرن را بـه   فوكو حتي شكل. است »مدرنيتة سياسي«دوگانة دولت مدرن و 

سـاختنِ   فـن  ،از ديدگاه وي. )350-349: همان(دهد نسبت مي فنآميزشِ ماهرانه اين دو 
. سازي برآمده از قدرت سياسـي اسـت  همگن فنهويت فردي برآمده از قدرت روحاني و 
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هـم   و دولت مـدرن، بـه رقابـت بـا     »مدرنيتة سياسي«گيريِ اين دو قدرت، پيش از شكل

گيـري  ناتوان شد و بـا شـكل   دهمقدرت روحاني يا كليسا از سدة هج ولي. مشغول بودند
ايـن قـدرت   . اش را به آن داد و در سراسـرِ جامعـه گسـترش يافـت    كارويژه ،دولت مدرن
مينِ رستگاريِ فرد از رهگذرِ توجه و مراقبت از هر فرد خاص در سراسرِ پيِ تأ روحاني در

وانِ ش بود و براي اعمـالِ قـدرت نيازمنـد آگـاهي از بـاطن يـا درون و واكـاويِ ر       ازندگي
  . آنِ خود كرد دهم ازهج فن را از سدهاين  ،دولت مدرن. ها بودانسان

انضـباط درآمدنـد و فراينـدي عقلانـي و      هـاي اروپـايي بـه   بر اين پايه بود كه جامعه

 ،)برآمده از رژيم حقيقـت اقتصـادي   »ابزارگراييِ«در چارچوبِ منطقِ (اقتصادي پديد آمد 

 هـاي قـدرت در سرتاسـرِ جامعـه    رابطـه ابع ارتبـاطي و  كه ميانِ كردارهاي توليـدي، من ـ 
هـاي اعمـالِ قـدرت در    گونه كه همه شـكل ، آن)357: 1379فوكو، (آورد هماهنگي پديد مي

البته اين امر بـدان دليـل   . اي خود را در دولت مدرن هماهنگ كنندگونه جامعه، بايد به
اين است كـه آنـان در مهـار     ها برآمده از دولت هستند، بلكه دليلشنيست كه اين شكل

هـاي آموزشـي، قضـايي،    اند و اين كنترلِ دولتـي، شـكلِ يكسـاني در نظـام    دولت درآمده
   .)363: همان(اقتصادي و يا خانوادگي ندارد 

مدرنيتـة  «در دولـت مـدرن و    »برتـريِ چيرگـي  «گونه كه گفته شد، فوكو شكلِ همان

منـدي  درت در چـارچوب آن را حكومـت  شدگيِ انسان و گونه اعمـالِ ق ـ را سوژه »سياسي

سـطحِ خـرد و كـلان، بيـانگرِ      ارز هستند و هـر دو در دو هم داند كه هر دو با يكديگرمي
جامـد  ناجا مـي آناين امر به. دانه انسان هستندزمانِ اعمال قدرت و گزينشِ آزاآميزشِ هم

و سرشـتي   آميـز بـا دشـمن   كـه بـا رودررويـيِ خشـونت    جـاي آن كه كاربست قـدرت، بـه  
 روزافزونتر و عقلاني شدنِ با آگونيسم همراه شود و با پيچيده آنتاگونيستي داشته باشد،

هـاي قـدرت   هاي قدرت، در شكلِ نهادهاي دولتي و يا در نظارت اين نهادها، رابطـه رابطه
از رهگـذرِ   از بيـرون فـرد را بـه كـاري وادارد،     كـه منـدي، بـدونِ آن  در چارچوبِ حكومت

  .سامان كندي خود فرد، آزادانه كردارش را بهشدگ سوژه
فوكو در پيشنهاد خود براي رويارويي و مقاومت، بـر همـان شـكلِ مقاومـت در برابـر      

كيـد  فيزيك قدرت بر آن تأكه در خرده كندپافشاري مي شدگياز سوژه برآمده »چيرگيِ«

اسـي، اخلاقـي و   آن است كه مسـئلة سي  وي در سطحِ ماكروفيزيك قدرت نيز بر. كردمي
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لكه مسـئله  دست نهادهاي دولتي رها شويم، ب فلسفيِ روزگارِ ما اين نيست كه بكوشيم از
پيونـد اسـت، رهـا     اي از ساخت هويت فردي كه بـا دولـت در  گونهاين است كه از بند آن

پـرورش دهـيم    ا از رهگذرِ نپذيرفتنِ هويـت فـردي  مندي راي از سوژهشويم و شكل تازه
  .)353: 1379فوكو، (

هـا را نـاممكن   هـا و كليـت  بنابراين درست است كه فوكو هرگونه رهايي از اين هويت
 ، در هـر شـرايطي بـه   »مدرنيتـة سياسـي  «بنيـاد در  داند و برآن است كه قدرت زيستمي

حركـت جنسـيت را تعيـين     ها و شـيوه ها، نيروها، لذتبر بدن، ويژگي »چيرگيِ«جيِ ميان

كنشِ سياسي براي سرنگونيِ مستبدان، انقلاب و گردآوريِ حقوق بشـر  كند و هرگونه مي
بـه نظـرِ   (دانـد  هاي حقوقي از دوره فئودالي مـي رفتهاي اساسي را در حكمِ پسو قانون

كنـد  هنجارساز را رواپذير مـي هاي حقوقِ بشر تنها قدرت بميهها و اعلافوكو قانون اساسي
 ولـي ايـن   ،)41-39: 1379بـرمن،  ( )گـذاري كنـد  و حـق مرز  »چيرگـي «توانـد ميـان   و نمي

كـل   اند نادرست اسـت كـه وي بـه   گيري كه افرادي چون مارشال برمن نيز داشته نتيجه
دانـد و انسـان يكسـره در زنجيـرة     سياسي را نـاممكن مـي   »ينيِدآيخو«هرگونه آزادي و 

ت و سه را گستوان زنجيرهاي پابرجاشدبلكه به نظرِ فوكو مي. جاي گرفته است »چيرگي«

  .زنجيرهايي نو پديد آورد
  

در  »برتـري چيرگـي  «روياروييِ زيباشناختيِ فوكو با گسترشِ فـزون از انـدازه   

  »مدرنيتة سياسي«

، »مدرنيتـة سياسـي  «براي رويـارويي بـا    شده از سويِ فوكواسي سفارشاين كنشِ سي

رو پيونـد دوسـوية   وي در تبارشناسـي، از آن  زيرا ارزي دارد؛ه با تبارشناسيِ وي هميكسر

اي را بنماياند كه در چـارچوب آن  هايِ ويژهتا شيوه ،گيردپرسش مي قدرت و دانش را به

واقـع   هايي كه درشيوه. اي اقتضائي و تصادفي روي داده استگونه شدگي انسان بهسوژه

 پايـه آن اسـتوار   ز حقيقـت بـر  اي است كه پنـدارهاي مـا ا  نظر دورافتاده هايِ ازخاستگاه

اي اين خوانشِ تبارشناختي، توجه به امرِ اكنون و بهبود زيست كنوني را سـنجه . شود مي

اي يا تاريخِ كارآمد، بـه  دهد و همسو با تبارشناسيِ نيچهبراي اعتبارِ ارزيابي خود قرار مي

عينـي شـدن سـوژه     شـدگي يـا  وژهكه بهبود زندگي را برآمده از الگويي ويژه از سجاي آن
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ني خـود از رهگـذرِ   ها و همچنـين بـازآفري  گونيبهبود زندگي را در پرشماريِ ناهم بداند،

البته تفاوت تبارشناسي فوكو با نيچه در اين است كه فوكو اين . داندمي بازخواني گذشته

چونان فردي ديگـر را تنهـا در    گي و انديشيدن به بازآفرين انسانشدبازانديشي در سوژه

توان از ظرفيـت سياسـيِ آن بـراي    آن است كه مي دهد و برحوزه زيباشناسي جاي نمي

در  بنيـاد قـدرت  فيزيـك حكومـت  زيـرا كـلان   ؛بهره جست »مدرنيتة سياسي«رويارويي با 

ــازآفريني، سراســرِ جامعــه فراگيــر اســت و برآينــد تبارشناســي نمــي  توانــد از رهگــذرِ ب

زآفرينيِ زيباشناختي برآمده از تبارشناسـي، بـه مقاومـت و    بنابراين با. خودتنهاانگار باشد

انجامد و چونـان كنشـي   ها ميدانشِ برسازنده سوژه -هاي قدرترويارويي در برابر شبكه

  . )52: 1390سايمونز، (گيرد پرسش ميرا به »مدرنيتة سياسي«شود كه سياسي نگريسته مي

اي از نـوآوريِ هنـريِ   زنـدگي، كـه گونـه    بنابراين هنر به همراه نگاه زيباشناسـانه بـه  

ايـن انضـباط    زيـرا  يابـد؛ مـي اي سياسـي  سـويه  آمده از انضباطي پارسامنشـانه اسـت،  بر

تـا وي را در برابـرِ    ،دهـد پارسامنشانه به فرد، سبكي ويژه و زيباشناسانه براي زندگي مي

ي تنگنـازدايي و  ساز توانا كند و چون اين رويارويي بـا خـود و تـلاش بـرا    نيروهاي سوژه

شود كـه مـردم را همزمـان    هاي قدرت همراه ميچالش كشيدنِ رابطه فراروي از آن با به

سياسـي   »ينيِخـودآي «براي فوكو، چونـان كاربسـت آزادي و    ،سازدشده ميچيره - سوژه

  .)53: همان(شود نگريسته مي

ناپـذير نگريسـته   نسازيِ زيباشناختي در نگاه فوكو، چونان رسـالتي پايـا  اين بازسوژه

زدايي خود به فرايندي تازه هرگونه سوژه. يابدشود كه در چارچوب آگونيسم نمود ميمي

رو بـراي  از ايـن . انجامـد سازي و هرگونه فراروي از تنگنـا بـه تنگنـايي تـازه مـي     از سوژه

در نگاه  زيرا ؛ها بايد پيوسته آگونيست بودسازيجلوگيري از پابرجا شدنِ تنگناها و سوژه

 هاي مختلف آگونيسم، هرپذير نيست و سويهمندي امكانرهايي از قدرت و حكومت ،وي

گذارد كه هاي راهبردي قدرتي انگشت ميانديشند و فوكو بر بازييك به رهايي خود مي

ورزيِ ايجـابي در رويـارويي   چه فوكو از سياسـت بنابراين آن. گيردها درميرهاييميان اين 

هـاي راهبـردي   سر دارد، جلوگيري از پابرجـا شـدن ايـن رابطـه     در »سياسي مدرنيتة«با 

فرجام خواهـد بـود و   اين رويارويي پيوسته و بي. قدرت است - قدرت درون شبكه دانش

  . شوددر يك دموكراسي راديكال و آگونيستي ممكن مي
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و ) ليبراليسم و دموكراسي( »مدرنيتة سياسي«هاي لفهؤنگاه فوكو به م

  يابي براي آن ينجايگز

بـاور دارد و   »مدرنيتة سياسي«در  »برتري چيرگي«گونه كه نمايان شد، فوكو به همان

ــر ــر    ب ــذاري غي ــش اثرگ ــي در پوش ــه چيرگ ــت ك ــودتغييردهيِ  آن اس ــتقيم و خ  مس
 هاي افراد جمعيتفردي و توانمنديهاي رو آزاديآيد و از اينشوندگان پديد مي حكومت

د بود و بـا ايـن ابـزار    مندي خواهدر حقيقت ابزار حكومت آزادانه،هاي گيريبراي تصميم
 دهـيِ كـنشِ  مسـتقيم بـر شـيوه سـامان     است كـه حكومـت كـردن يـا اثرگـذاري غيـرِ      

همانا سود همگاني يا رسيدن به رسـتگاري   ،رسدشوندگان، به غايت خود كه مي حكومت
اي از عقـل  خـود گونـه   براليسم، ليتوان دريافت كه به نظر فوكوبنابراين مي. دنيوي است

اسـت كـه   ) »مدرنيتـة سياسـي  «و در واقـع كارآمـدترينِ آن در   (سياسي و هنرِ حكومتي 

آفرينـيِ دولـت   تواند بر سـر راه چيرگـي  آفرين دارد و نميمند و چيرگيسرشتي حكومت
 زيـرا  شـوندگان پاسـداري كنـد؛   حكومـت  »ينيِخودآي«مدرن، تنگنا پديد آورد و از حقّ و 

  .انجامدبيشتر آن مي ونان ابزارِ حكومت كردن، به گسترش و استواريِ هرچهچ
مستقيم  در نگاه فوكو، از رهگذرِ اثرگذاريِ غير »مدرنيتة سياسي«در  »برتريِ چيرگي«

هايشـان  كـنش  شود تا افراد جمعيت، خودشانهم مياي فراآيد و تنها زمينهدست مي به
و در برابـر  خـوان كننـد   مان عقلِ سياسي مورد نظر فوكو هميا ه »ابزارگرايي«را با منطقِ 

براي رسيدن به ) »مدرنيتة سياسي«در چارچوبِ هنر حكومتيِ ( خرد حكومتيِ پيشامدرن

شود كـه اگـر جامعـه    بهترين شكل حكومت و سودآورترينِ آن اين پرسش برانگيخته مي
چـارچوبِ رژيـم حقيقـت    توان در حكومت را چگونه مي ،هاي خود برسدبخواهد به هدف

بر پايه ايـن  . )118: 1390سـايمونز،  ( كردمحدود  دي و خودمحدودسازيِ برآمده از آناقتصا
اي ليبراليسـتي  انگـاره ، بـر پـيش  »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي در  پرسش است كه حكومت

يريتي خواهنـد  مدگيري مستقلانه و خودشود كه افراد جمعيت توانايي تصميماستوار مي
يابـد و زمـاني بـه    عقل سياسي و هنر حكومت كردن، زمـاني تحقـق مـي    نابراينب. داشت

در  ت كردنِ دولت مـدرن و جامعـة مـدني   هدف حكومت كردن خواهيم رسيد كه حكوم
هـاي فـردي پاسـداري كنـد و در     هـاي مناسـبي از آزادي  چارچوبي ليبراليستي، از شكل
  . صورت نياز آنان را بهبود بخشد
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در پيوند است و زمينة رسيدن به بيشينة  »ابزارگرايي«براليسم با منطقِ لي ،در نگاه فوكو

مسـتقيم بـر افـراد جمعيـت، بـه       ثيرگذاريِ غيـرِ كند و چونان ابزارِ تأا فراهم ميكارآمدي ر
اي ديگر از سياسـت پليسـي   ليبراليسم را در ادامه و گونه ،فوكو. انجامدمي »برتريِ چيرگي«

ديگـر بـه پلـيسِ     1سياسـي  - بـراي برسـاختنِ بـدنِ اجتمـاعي     يوقت ـگونه كـه  ؛ آننگردمي
فوكـو  . پراكنـد  مي بخشي را در جامعهآفرين نيازي نباشد، ليبراليسم بذرِ خودانضباط انضباط

بلكـه در   ؛و اسـتعلايي باشـد   2اجتمـاعي پذيرد كه سوژه، بـرون همچنين اين رويكرد را نمي
شـوند و  نهادهـاي اجتمـاعي برسـاخته مـي    هـا در عمـل درونِ   آن است كه انسـان  برابر بر

كـه  نيِ هدفمند و پنداشتنِ اين امـر  ليبراليسم با داشتن برداشتي اقتصادي از هر رفتار عقلا
- آفرين را بـه خودانضـباط   انضباط سوژه نيرويِ بنياديني براي گزينش دارد، سياست پليسي

  .)121- 120: 1390سايمونز، (بخشي و خودچيرگي تبديل كرده است 
بخشــي اداري، جــاي خــود را بــه هــاي ســاماننامــهابراين در دولــت مــدرن، بخــشبنــ

دهد كه بـر آزادي و گـزينشِ فـردي اسـتوار اسـت و      هاي بازارِ آزادي ميبخشيخودسامان
يابد و در چارچوب اقتصادي جامعه نيز گسترش مي هاي غيرِحتي الگوي بازارِ آزاد به حوزه

 دانــه افــراد در انــدركنش بــا ديگــرانهــاي آزاتصــميمداري امــور عمــومي بــا آن سررشــته
سياسي نيز شـناختي انتزاعـي و نظـري از فراينـدها و      - علومِ اجتماعي. شوددهي مي سامان

هـايي  سو بر تخصصمندي از يكدهند و حكومتدست مي شرايط پاسداري از اين الگوها به
ب و كارآمـد راهبـريِ امـورِ    هـاي مناس ـ شود كه افراد جمعيت را به يـافتنِ روش استوار مي

شـود كـه الگـوي    هـاي اقتصـادداناني اسـتوار مـي    انگيزاند و از دگرسو بر تلاشزندگي برمي
  .)61: 1390هيندس، (دهند هاي انسان گسترش مياندركنش بازار آزاد را به همه كنش

چـون   ؛اين روية ليبراليستي برآمده از تبديل رژيم حقيقت حقوقي به اقتصادي اسـت 
بنابراين با خودمحدودسـازي هنـر   . يابدقاعدة محدودكنندة حقوقي به درونِ كردار راه مي

توان گفت كـه ليبراليسـم   حكومت كردن كه پيش از آن اشاره شد، همبستگي دارد و مي
اي گفتـه  شود و بهبنياد بر آن استوار ميبرآمده از رژيم حقيقتي است كه سياست زيست

   .)38: الف1389فوكو، (مي براي آن است ديگر چارچوبي عمو
   راسي نيز نگاهيـليبرال دموك راسي وـارويي با دموكـسم در رويـفوكو افزون بر ليبرالي

                                                 
1. Social- political body 

2. Extra- social 
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در نگاه وي، بازي سياسي . گيرددر پيش مي »مدرنيتة سياسي«خوان با باورمندان به ناهم

قـدرت همـراه اسـت و بـا     هـاي راهبـردي   برآمده از دموكراسي ليبرال، با پابرجايي رابطه
گيـرد و تـوجهي بـه    سازيِ سوژه، چونان وضع كنوني، آن را به پرسـش نمـي  پذيرش ابژه

زدا اي بـراي كردارهـاي سـوژه   زمينـه  ،اي ديگرگفته به. كرانمنديِ سوژة معنابخش ندارد
ه هـاي فراگيـر انديش ـ  ز شـيوه اي غير ابه شيوه كند تا انسان بتواند بر پايه آنهافراهم نمي

كردارهايي است كـه بـا    ه ازمنظور آن دست. نديشد و كنشِ سياسي داشته باشدانساني بي
شـكني يـا تابوشـكني از جامعـه     هايي از قـانون ، چونان نمونه»ابزارگرايي«گسترشِ منطق 

هنجار شود و اگر زماني نيز آفرين، بفنون انضباطاند تا جامعه از رهگذرِ كنار گذاشته شده
 -جام شوند، در چارچوبِ پابرجاشدنِ راهبردهـاي قـدرت، هويـت سياسـي    اين كردارها ان

آورنـد كـه انجـام چنـين     اي را بـراي كسـاني پديـد مـي    شـده تعريـف  پـيش  اجتماعيِ از
رو هرگونه نوآوريِ زيباشناختي را براي آفـرينشِ  از اين. سر داشته باشند كردارهايي را در

  .گيرددگان ميشونمنتظره از بودن را از حكومت شكلي غير
ي ساختنِ هويت فـردي و  در دولت مدرن، يعن فنها در چارچوبِ همان دو اين هويت

پيونـد بـا    گونه كه افراد جمعيت نه تنها خود را درآيند؛ آنسازي جمعيت پديد ميهمگن
كنند، بلكه براي پشـتيباني از هويـت خـود نيـز بـه      تعريف مي شدهويژگي هويتي تعريف

هنجارسـازي  پردازنـد و بنيـادي را بـراي ب   مـي  ورييِ فداكارانه با ديگـران مرزبندي يا رويا
هـايِ اسـتوار بـر هويـت، بـر      رابطـه در برابر فوكو به جـاي  . آورندفضاي سياسي پديد مي

هـا و  سـازيِ رابطـه  كنـد كـه بـا چندگانـه    اي پافشاري ميسازِ نوآورانههاي ناهمسانرابطه
كنـد  مقاومـت مـي   و پابرجـاييِ راهبردهـاي قـدرت   سـازي  هنجارها، در مقابلِ بكامجويي

تنها در يك دموكراسيِ راديكال اسـت كـه امكـانِ     ،به نظرِ وي )196-189: 1390سايمونز، (
  .آيداي پديد ميسازيچنين چندگانه

از دگرسو، نپذيرفتنِ ليبرال دموكراسي از سوي فوكو، از ناباوريِ وي به اومانيسم نيـز  
خوان اسـت  نـاهم  »مدرنيتة سياسـي «انگاره باورمندان به با اين پيشخيزد و اين امر برمي

خواني به رغـم ايـن نـاهم   . ن و خردمند استياي خودآيآن هستند كه انسان، سوژه كه بر
. تـوان پـذيرفت كـه فوكـو يكسـره از پـذيرشِ ليبـرال دموكراسـي سـرباززده اسـت          نمي

در حقيقت بر بنياد  »تة سياسيمدرني«دموكراسيِ راديكال فوكو، چونان جايگزين مطلوب 

  . آيددست مي ليبرال دموكراسي و از رهگذرِ راديكال كردنِ آن به
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  گيريهنتيج
مدرنيتـة  «زين پسـامدرن فوكـو بـراي    گُتوان گفت كـه جـاي  گيري ميبه عنوان نتيجه

موجـود در ليبـرال    1آزادسـازيِ  آن است كـه  فوكو بر. ، دموكراسيِ راديكال است»سياسي

نـه   ،دانـد امكـان آزادي مـي   وي آزادسـازي را شـرايط  . برابر نيست 2دموكراسي با آزادي
شـرط لازم دسـتيابي    ،توان دريافت كه دموكراسي ليبرالدر نتيجه مي. شرايط تحققِ آن

سياسي است و با راديكال كردنِ آن است كه شـرط كـافي بـراي     »ينيِخودآي«به آزادي و 

آيد كه اسـتوار بـر   راديكال شدنِ دموكراسي نيز زماني پديد مي. شودفراهم ميتحقق آن 
. زداياننده در برابر آن پديـد آيـد  ز مقاومتي سوژها آزادسازي موجود در ليبرال دموكراسي

  .شوداندازه انجام مي از فزون »برتري چيرگيِ«اين مقاومت در گام نخست در برابر 

گفته  »برتريِ چيرگي«مندي و اندازة حكومت از افزايشِ فزونگونه كه در بخشِ همان

شد، با اقتصادي شدنِ رژيم حقيقت در دولت مدرن و عقلاني شدنِ هنر حكومت كـردن،  
سـازيِ  هداري بر اين پايه استوار شد كه امرِ حكومت كردن در پـيِ بيشـين  الگوي سررشته

هم در معناي سياسي و هم در (هاي آن سازيِ هزينهزمان كمينهاثرهايِ كردارِ خود و هم
نمودي از چنين عقلاني شدني است كـه   ،ليبراليسم در نگاه فوكو. باشد) معناي اقتصادي

 هـاي حكومـت كـردن در چـارچوب سياسـت     سـازي در رسـيدن بـه هـدف    براي بهينـه 
بـراي حكومـت   ) اه، بهداشـت، امنيـت و تندرسـتي اسـت    كه همانا بهبود رف(بنياد  زيست

مدرنيتـة  «آفريند كه به نظرِ فوكو در نبود چنين تنگنـايي،  اندازه تنگنا مي از ونكردنِ فز

   .انجامداندازه در چارچوبِ نازيسم و استالينيسم مي از فزون »چيرگيِ«به  »سياسي

آفـرين در جامعـة   آن است كه كردارهـاي انضـباط   فوكو بر ، هر چنداي ديگربه گفته
هـا،  تس ـاند كه از سوي ماركسياز انسانيت را شكل دادهالگويي بديهي و هنجاري  ،مدرن
 ،انـد آزادي و حقوق بشر را تعريف كرده ،رفته است و بر پايه آن كار ها بهها و نازيليبرال

چـه حقـوق بشـر و    اومانيسم به معناي دور ريخـتنِ آن گويد كه ستيز وي با به روشني مي
دي و حقوق بشر در تنگنـاي  كه نبايد آزاناميم نيست، بلكه به معناي آن است آزادي مي
هـايي گشـوده باشـد كـه     عيني جاي گيرند و آينده بايد بـراي آفـرينشِ آزادي  مرزهاي م

                                                 
1. Liberation 

2. Liberal 



   87 / »مدرنيتة سياسي«جايگزين فوكو براي : »دموكراسي راديكالليبرال«

هاي سياسـي، چـپ، ميانـه و راسـت،     گروهبنياد، در چارچوبِ ليبرال دموكراسيِ اومانيسم
  ).341: 1390سايمونز، (دهد بدان امكانِ بازنمايي نمي

اي راديكـال از  توان آگونيسم پيشـنهادي از سـوي فوكـو را بـا گونـه     ميكه رو است از اين
هـاي  كـه زمينـة تجربـه    دموكراسـي  اي از ليبراليعني گونه. ليبرال دموكراسي همراه دانست

هنجارسازي را فراهم كند كه از متنِ نگاه زيباشناختي به خود و زندگي برآمده اسـت  ناساز با ب
شدگي را به افراد بدهد كـه از سـوي جامعـه تحميـل     گوهاي سوژهو امكان مقاومت در برابر ال

  .هاي سياسي فراهم شودميدان براي رقابت آگونيستيِ سوژه ،اي ديگربه گفته. شودمي
 »مدرنيتة سياسي«كه يكسره عقل سياسي و هنر حكومتي در جاي آن بنابراين فوكو به

ايـن  . گـذارد نگشت مينپذيرد، بر فراروي از تنگناهاي آن ا را كه استوار بر اومانيسم است
سازي ليبـرال دموكراسـي در دام دوگانـه سـاخت هويـت      رو است كه سوژهتنگناها از آن

سازيِ جمعي است و مسئله برآمـده از آن ايـن اسـت كـه باورمنـدانِ بـه       فردي و همگن
تواننـد  مي ن تنگناهاي حقوقيكه با پديد آوردپندارند ليبراليسم و ليبرال دموكراسي مي

ولي در برابر به جاي آنكه . به ارمغان آورند سياسي »ينيِخودآي«آزادي و  ،براي شهروندان

زداي زيباشناختي باشد، شرطي كافي ليبرال دموكراسي شرطي لازم براي مقاومتي سوژه
ودبرسـاختگي  با فروكاستنِ خ زيرا ؛شودمي »برتريِ چيرگي«اندازه  از براي گسترشِ فزون

كنـد و  پافشـاري مـي   از پـيش موجـود بـودنِ يـك سـوژة آزاد     به خـودگزيني، تنهـا بـر    
  .دانندسياسي بسنده مي »ينيِخودآي«باورمندانش آن را براي رسيدن به آزادي و 

توان پذيراي زيباشناسي مورد نظرِ فوكو در هر دو سطح با راديكال شدن است كه مي
 هاي فلسفيِ اومانيستي، پيرامـونِ انگارهر بايد بنيادها و پيشبراي اين كا. خرد و كلان بود

رها شد تا كردارهاي ليبرال دموكراسي و  مندي خودآيين و از پيش موجود سياسيهسوژ
هـاي پـيش روي   روا پنداشته نشود و از اين رهگذر گزينهدستاوردهاي آن حقيقتي جهان

ل شدنِ نظام سياسي، ديگر بـر پايـه   همچنين با راديكا .حذف نشود »ينيخودآي«آزادي و 

شـود،  برساخته نمي دهي اجتماعيادهاي عقلاني، سامانيك حقيقت، سرشت انساني، بني
شـده اومانيسـتي و   تعريـف  هـاي از پـيش  هاي آگونيست در نبـود محـدوديت  بلكه سوژه

 دهندسبكي ويژه مي زيباشناختيِ خود، به نظامِ سياسيمقاومت.  
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